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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ه: تأمین مالی در راه ماندگان
یاد  «ابن السبیل»که در قرآن کریم و روایات از آنها با عنوان  سلامی، تأمین مالیِ اشخاصِ در راه مانده استا پنجمین وظیفه از وظائف حکومت

 شده است. 
ی ن وظیفه حکومت اسلام، اما بحث حاضر تأمین مالی در راه ماندگان به عنواهستندبدون شک در راه ماندگان، یکی از مستحقین خمس و زکات 

 بخشی از بیت المال را در این جهت صرف کند.  است که بر اساس آن، حکومت اسلامی باید
؛ در هر طن خود نیز فقیر باشدنکته دیگر این است که اگر کسی در راه مانده باشد، تفاوتی ندارد که در وطن خود ثروتمند باشد و یا اینکه در و
 صورت وقتی در راه مانده باشد، بر حکومت اسلامی لازم است که او را تأمین مالی کند تا به وطن خود بازگردد. 

 أدله
ناد خواهند تدر باب لزوم تأمین مالی در راه ماندگان، در جلسه پیشین به آیات خمس، زکات و فیء اشاره گردید. البته این آیات در صورتی قابل اس

 بود که خمس، زکات و فیء، از بیت المال محسوب شوند.

 سوره روم  83د: آیه 
 سوره مبارکه روم است که در آن آمده است: 83چهارمین آیه ای که برای اثبات لزوم تأمین مالی در راه ماندگان قابل طرح است، آیه 

هُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ ا هِ وَ أُ فَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّ ذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّ بِیلِ ذٰلِكَ خَیْرٌ لِلَّ  ولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لسَّ

بیان نشده است که این سه مورد از چه منبع مالی تأمین البته امر شده است که حق ذی القربی، مسکین و ابن السبیل پرداخت گردد.  ر این آیهد
است و به ذی القربی)سادات( زکات داده نمی  «ذی القربی» ذکر شده، صود نیست؛ چون یکی از مواردگردد، اما ظاهر این است که زکات مق

ارمین ابن السبیل، غ شود الا اینکه زکات خود سادات باشد. در زکات هم ذی القربی ذکر نشده است بلکه صرفا مواردی همچون فقراء، مساکین،
س و فیء بیان شده است. بنابراین منبع مالی در این آیه شریفه همان خمس یا فیء است و یا و عاملین ذکر شده است. ذی القربی در آیه خم

بیل را ساینکه منبع دیگری مورد نظر است، اما به هر حال وظیفه رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله این است که حق ذی القربی، مساکین و ابناء ال
 اداء کند.

 
مبتنی بر این   ،لزوم تأمین مالی ابناء السبیلبرای اثبات  ب و به صورت مفرد استفاده شده است که استدلال به آندر این آیه شریفه، از صیغه خطا

صورتی  راست که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله خصوصیت نداشته باشد بلکه ایشان به عنوان حاکم و والی مورد خطاب قرار گرفته باشند. اما د
 باشد، دیگر این آیه شریفه قابل استدلال نیست.  د که حکم اختصاصی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آلهداده شوکه احتمال 

خطاب به همه مردم است و لذا از همه مردم طلب کرده اما به صورت مفرد ذکر شده، « آت»شبهه دیگر این است که در آیه شریفه اگرچه تعبیر 
ین و ابناء السبیل کمک کنند. در نتیجه حکم مستحبی و یا واجبی را بیان کرده است که اختصاص به است که به نزدیکان خود و همچنین مساک

 حکومت اسلامی ندارد.
شود؛ چون می خلاف ظاهر است. اما شبهه اول موجب اشکال در استدلال به آیه شریفهه نظر ادعای دوم مبنی بر خطاب قرار دادن همه مردم، ب

الی ایشان را به عنوان حاکم و وختصاص به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله داشته است و یا اینکه خداوند متعال، روشن نیست که این حکم ا



   

 21  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     12/11/1012 تاریخ:            لزوم تأمین مالی در راه ماندگان توسط حکومت اسلامی      موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  2صفحه  
 

ین نکته اکند که بیان حکم به عنوان حاکم و والی صورت گرفته باشد، اما می البته تناسب حکم و موضوع اقتضاء 1مورد خطاب قرار داده است.
 آیه قرآن نمی شود. موجب امکان استناد به

سوره روم دلیل چهارم خواهد بود که بر حکومت  83در صورتی که عدم اختصاص این حکم به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله پذیرفته شود، آیه 
 اسلامی لازم است که اشخاص در راه مانده را تأمین مالی کند.

 روایات
آنها در مباحث پیشین بیان شده است و در این مجال روایات متعددی وجود دارد که برخی از در باب لزوم تأمین مالی اشخاص در راه مانده، 

 .شودمی مجددا به آنها اشاره

 الف: مرسله حماد بن عیسی
و صاحب  2کتاب شریف کافی نقل شده است. شیخ طوسیاز مرسله حماد بن عیسی روایت مفصل و طولانی است که در باب فیء و انفال 

ادِ بْنِ عِیسَی »این چنین است:  د این روایت در کتاب کافینیز این روایت را نقل کرده اند. سن 8وسائل عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّ
الِحِ ع  اظم علیه السلام ابتدا با استفاده از تعبیرامام ک. ابتدای این روایت در مورد خمس است و در آن 4«عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّ

حَةِ  یُؤْخَذُ مِنْ کُل   مِنْ  الْخُمُسُ » نُوفِ الْخُمُسُ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلاَّ  هَذِهِ الصُّ
هُ تَعَا مردم را به دو دسته سادات و غیرسادات تقسیم کرده و در  ،گیرد، اشاره کرده اند و در ادامهبه مواردی که خمس به آنها تعلق می« لَی لَهُ اللَّ

 مورد سادات فرموده اند:

ةِ أَسْهُمٍ  هِ وَ سَهْ -وَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَی سِتَّ هِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّ مٌ لِذِي الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ سَهْمٌ لِلَّ
هِ ص  مْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّ

َ
ولِي الِْ

ُ
هِ لِِ هِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّ بِیلِ فَسَهْمُ اللَّ بْنَاءِ السَّ

َ
 وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ لِِ

هِ وَ سَهْ  وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ  مٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّ
ةِ  نَّ بْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّ

َ
ءٌ فَهُوَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ  مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ  5لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِِ

مَا صَارَ عَلَیْهِ أَنْ  قَدْرِ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ کَانَ عَلَی الْوَالِي أَنْ یُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِ  مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّ
نَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ   هُمْ یَمُونَ 

َ
 6لِِ

ن کند که باید والی آنها را تأمی ابناء السبیل است از موارد آن،یکی بین سادات اشاره شده است که  خش از روایت به نحوه تقسیم خمسر این بد
پرداخت کند که در آن سال به بی نیازی برسند. در صورتی که خمس که در اختیار حاکم است، برای تأمین این امر کافی باشد به آنها مقداری و 

سبیل لاو اضافه هم بیاید، مقدار اضافی در اختیار حاکم قرار خواهد گرفت، اما در صورتی که خمس برای تأمین هزینه های سادات فقیر و ابناء 

                                                
یا عمومیت آن نسبت به همگان، اصلی وجود ندارد؛ چون عمده خطاباتی که به پیامبر اکرم صلّی الّله لازم به ذکر است که در باب اختصاص احکام به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و  .1

 توان جزما مدعی عدم اختصاص یک حکم به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله شد. میعلیه و آله شده است، احکام مربوط به عموم مردم بوده است الا موارد بسیار نادر. اما ن

 .123: 4 یب الِحکامتهذ .2

 .518: 9 وسائل الشیعة .8

 .589: 1 الکافي .4

 که گویا یکی از آنها تصحیف دیگری است.« علی الکفاف و السعة»در بعضی از نسخه ها تعبیر  .5
 .545: 1الکافی  .6
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اکم اسلامی لازم است که آنها را از سایر منابعی که در اختیار دارد، تأمین مالی کند؛ چون وقتی زیادی خمس برای حاکم کافی نباشد، بر ح
 باشد، نقصان آن نیز بر عهده او است. 
طریق خمس به  از وظیفه دارد و صرف کمبود منابع مالی کهاسلامی نسبت به تأمین زندگی ابناء السبیل بنابراین نکته مهم این است که حاکم 

  .را رها کند تواند ابناء السبیلمیشود و لذا نمیاو ن دست آمده است، موجب سلب مسؤولیت از
 آمده است: در بخش دیگری از مرسله حماد بن عیسی که مربوط به غیرسادات است،

ا سَقَتِ ال مَاءُ أَوْ سُقِيَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِیعِ مِمَّ وَاضِحِ فَأَخَذَهُ  سَیْحاً سَّ وَالِي وَ النَّ ا سُقِيَ بِالدَّ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّ
هُ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْ  هَهَا اللَّ تِي وَجَّ هَهُ فِي الْجِهَةِ الَّ بُهُمْ الْوَالِي فَوَجَّ فَةِ قُلُو  فِي وَ  عامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّ

بِیلِ ثَمَانِیَةَ أَسْهُمٍ یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِ  هِ وَ ابْنِ السَّ قابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ ي سَنَتِهِمْ مْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِ الر 
ءٌ وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِهِ کَانَ عَلَی الْوَالِي أَنْ ی الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ رُدَّ إِلَ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ 

ی یَسْتَغْنُوا   1یَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّ

ه به هشت بخش تقسیم کرد ،اس آیه قرآنر این بخش از روایت نیز بیان شده است که حاکم اسلامی از مردم زکات دریافت کرده و آن را بر اسد
کند تا آنها به حد استغناء برسند و از ضیق و تنگدستی خارج گردند. بنابراین در این ، مصرف میآن که در قرآن کریم ذکر شده و در مصارف
اشد شده برای تأمین این هدف کافی ب جامعه اشاره شده است که اگر مقدار زکات های پرداختت نیز به بی نیاز کردن ابناء السبیل بخش از روای

، بر حاکم 2و حتی اضافه هم بیاید، مقدار اضافی در اختیار حاکم اسلامی خواهد بود. اما اگر زکات های پرداخت شده، این هدف را تأمین نکند
 مین گردد. که از سایر منابعی که در اختیار دارد، استفاده کند تا این هدف در جامعه اسلامی تأ اسلامی لازم است

نیز مطرح گردید و بر اساس آن بر حکومت اسلامی لازم است که ابناء السبیل این روایت در بحث لزوم تأمین مالی فقرا توسط حکومت اسلامی 
 رداختپت ه غیر سادات نیز از زکاشود و بمی را تأمین مالی کند. در صورتی که ابناء السبیل از سادات باشند، از سهم سادات به آنها پرداخت

 شود. می
بنابراین دلالت روایت روشن و واضح است، اما همان طور که در بحث سندی آن مطرح گردید، از نظر سندی دچار اشکال است؛ چون در سند 

 به کار رفته است که موجب ارسال گردیده است. البته وجوهی برای تصحیح سند روایت مطرح شده است:« بعض اصحابنا»آن تعبیر 
تی روای دعی شده اند که این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته است و وقتی اصحاب در عین اختلاف مبانی که دارند، بهبرخی م -1

 شود که روایت مشکل نداشته است. می کنند، مشخصعمل 

ه بوده اند و یا حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است که اجماع بر تصحیح روایات ایشان شده است و لذا راویان بعد از ایشان ثق -2
 . است حجتنقل شده توسط آنها اینکه حداقل این است که روایت 

، «اخبره عمّن»تعبیری که حماد بن عیسی در این روایت به کار برده است، با سایر روایات متفاوت است؛ چون گاهی تعابیری همچون  -8
د بود. اما گاهی تعبیر نل روایت شده و مضرّ به سند خواهشود که این تعابیر موجب ارسامی به کار برده« عن رجل»یا « عمّن ذکره»

                                                
 .541: 1الکافی  .1

لازم یمفقرا را تأمین نکند، این گونه نیست که در این زمینه مسؤولیتی متوجه حاکم نباشد بلکه بر حاکم اسلادر مواردی که پرداخت خمس و زکات از سوی مردم کاهش یافته و هزینه های  .2
و وجود نداشته ا و در صورتی که چنین امکانی برایاست که ابتدا تمهیداتی بیندیشد که بتواند مردم را وادار به پرداخت خمس و زکات کند و از این طریق به تأمین هزینه های فقرا بپردازد 

 باشد، باید از سایر منابع خود به تأمین معاش فقراء بپردازد.



   

 21  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     
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 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  4صفحه  
 

حاکی از این است که مرویٌّ عنه، از فقهای بزرگ و اجلاء بوده است؛ چون « أصحابنا»شود که می به کار برده« عن بعض أصحابنا»
 خذ بالمجمع علیه بین»از تعبیر  در مورد همه راویان به کار برده نمی شود کما اینکه در مقبوله عمر بن حنظله« أصحابنا»تعبیر 

 شود. می محسوبروایت استفاده شده است که اصحاب به معنای فقها است و صرفا اتفاق آنها است که معیار برای اخذ « اصحابک

ن یکند، اما اثبات امی ، ادعائی است که مشکل بسیاری از مرسلات را حلدر صورتی که نسبت به این ادعا دلیل وجود داشته باشد
 مطلب مشکل است.

ت و اختصاص به خمس و زکات و امثال اینها ندارد، اما روایات دیگر در این روایت به صورت مطلق، تأمین مالی ابناء السبیل را مطرح کرده اس
 ست. است؛ یعنی برخی از آنها مربوط به زکات و برخی دیگر مربوط به خمس اموارد وجود دارد که هر کدام مربوط به بخشی از این 

 ب: صحیحه زراره و محمد بن مسلم

هُمَا قَالا دِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ دُ بْنُ عَلِي  بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّ هِ ع مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ  -لِِ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّ

دَقاتُ  مَا الصَّ قابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِي سَ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِنَّ بُهُمْ وَ فِي الر  فَةِ قُلُو بِیلِ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّ
هِ وَ ابْنِ السَّ  هِ اللَّ هُمْ فَقَالَ إِنَّ  -وَ إِنْ )کَانَ لَا یَعْرِفُ(أَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی  -بِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّ نَّ

َ
مَامَ یُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِِ الِْْ

اعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ لَوْ کَانَ یُعْطِي مَ  ونَ لَهُ بِالطَّ نْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا یُقِرُّ
مَا یُعْ  ا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِ مَوْضِعٌ وَ إِنَّ ینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّ  فَمَنْ لاَّ مَنْ یَعْرِفُ طِي مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِي الد 

فَ  اسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّ قابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّ بُهُمْ وَ سَهْمُ الر  ةِ قُلُو
دَقَاتُ  قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یُوجَدُوا قَالَ لَا تَکُونُ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّ فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّ

غْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِ  قَالَ فَقَالَ إِنَّ 
َ
هَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الِْ هُمْ لَمْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَ اللَّ ةِ نَّ

هُمْ لَا  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّ وْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ اللَّ اسَ أَدَّ هُ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ النَّ ا فَرَضَ اللَّ مِمَّ
 1بِخَیْرٍ.

زراره و محمد بن مسلم بعد از اشاره به آیه مربوط به مستحقین زکات، از امام صادق علیه السلام سوال کرده اند که آیا به همه این  ،ر این روایتد
 به همه افراد زکات علیه السلام شود؟ امام صادق علیه السلام فرموده اند: اماممی زکات پرداخت ی که شیعه نباشند،اصناف حتی در صورت

. بنابراین همه شهروندان از این ه امام علیه السلام در رأس آن قرار داردو شهروندان حکومتی هستند ک آنها اقرار به طاعت کردهدهد؛ چون می
کنند، بر حاکم هم لازم است می چون وقتی آنها همگی به وظائف شهروندی خود مانند جنگیدن یا پرداخت زکات عمل مند هستند؛حق بهره

در شرائطی است که در راه مانده باشند. بنابراین تأمین مالی شهروندان  لامی لازم است،که آنها را تأمین کند. یکی از مواردی که بر حاکم اس
 است. روایت به لحاظ دلالت تام

 این روایت به لحاظ سندی نیز صحیح است.
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  5صفحه  
 

 ج: مرسله علی بن ابراهیم

هُ ذَکَرَ فِي دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي  بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ رَ الْعَالِمُ ع فَقَالَ:  مُحَمَّ صْنَافِ فَقَالَ فَسَّ
َ
مَانِیَةِ الِْ تَفْسِیرِهِ تَفْصِیلَ هَذِهِ الثَّ

ذِینَ لَا یَسْأَلُونَ قَرَاءُ هُ الْفُ  رْضِ یَحْسَ  مُ الَّ
َ
هِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِي الِْ ذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّ هِ تَعَالَی لِلْفُقَراءِ الَّ بُهُمُ لِقَوْلِ اللَّ

فِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ لا یَ  عَفُّ مَانَاتِ وَ الْمَساکِینِ  -اسَ إِلْحافاً سْئَلُونَ النَّ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّ قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ * هُمْ أَهْلُ الزَّ
عَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ  بْیَانُ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها هُمُ السُّ سَاءُ وَ الص  جَالُ وَ الن  وهَا إِلَی مَنْ  الر  ی یُؤَدُّ حِفْظِهَا حَتَّ

هِ وَ لَمْ تَدْخُلِ یَقْسِمُهَ  هَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اللَّ دُوا اللَّ بُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّ فَةُ قُلُو داً  ا وَ الْمُؤَلَّ بَهُمْ أَنَّ مُحَمَّ الْمَعْرِفَةُ قُلُو
مُهُمْ وَ یُعَر   فُهُمْ وَ یُعَل  هِ ص یَتَأَلَّ هِ ص وَ کَانَ رَسُولُ اللَّ دَقَاتِ لِ رَسُولُ اللَّ يْ یَعْرِفُوا کَ فُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِي الصَّ

یْمَانِ وَ فِي قَتْلِ الصَّ  وَ یَرْعَوا
َ
هَارِ وَ فِي الِْ ارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِي الظ  قابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّ وَ لَیْسَ  -یْدِ فِي الْحَرَمِ وَ فِي الر 

رُونَ وَ هُمْ مُ  هُ عِنْدَهُمْ مَا یُکَف  رَ عَنْهُمْ وَ الْغارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ ؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّ دَقَاتِ لِیُکَفَّ لَهُمْ سَهْماً فِي الصَّ
هِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَ  مَامِ أَ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّ هِ قَوْمٌ نْ یَقْضِيَ ی الِْْ دَقَاتِ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ هُمْ مِنْ مَالِ الصَّ عَنْهُمْ وَ یَفُکَّ

وْنَ فِي الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَ  یَخْرُجُونَ  ونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِیعِ سُبُلِ  هُمْ مَا یَتَقَوَّ رِ الْخَیْ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّ
مَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ ا ی یَقْوَوْافَعَلَی الِْْ دَقَاتِ حَتَّ ذِینَ یَکُونُونَ فِي  لصَّ رِیقِ الَّ بِیلِ أَبْنَاءُ الطَّ عَلَی الْحَج  وَ الْجِهَادِ وَ ابْنِ السَّ

هِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُ  سْفَارِ فِي طَاعَة اللَّ
َ
دَقَاتِ.الِْ هُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّ مَامِ أَنْ یَرُدَّ  1مْ فَعَلَی الِْْ

مَامِ »ین روایت در جلسه پیشین برای تفسیر ابن السبیل مطرح گردید، اما اشاره مجدد به آن به لحاظ بیان حکم است که در آن از تعبیر ا فَعَلَی الِْْ
هُمْ إِلَی  دَقَاتِ أَنْ یَرُدَّ است که ابناء السبیل را به وطن هایشان  بر اساس آن، وظیفه امام علیه السلاماستفاده شده است که « أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّ

ر بیابان دبازگرداند. البته امام علیه السلام خصوصیت ندارد؛ چون قابل التزام نیست که وقتی امام علیه السلام وجود نداشته باشد، ابناء السبیل 
باقی مانده و کسی به کمک آنها اقدام نکند تا از دنیا بروند. علاوه بر اینکه حتی اگر امام علیه السلام هم وجود داشته باشد، ایشان ها و بین راه 

 در همه بلاد و شهرها حضور ندارند و لذا خصوص امام علیه السلام مراد نیست بلکه حکّام مراد هستند. 
علی »یت از حیث دلالی با مشکلی مواجه نیست و چه بسا دلالت آن از روایت پیشین بهتر هم باشد؛ چون مشتمل بر تعبیر بنابراین این روا

 دارد.  ه روشنی دلالت بر وظیفه بودن تأمین مالی در راه ماندگاناست که ب« الامام
ی بن ابراهیم صحیح است، اما علی بن ابراهیم این روایت اما سند این روایت با اشکال مواجه است؛ چون اگرچه سند شیخ طوسی تا تفسیر عل

اگر مرسلات جزمی محدثین جلیل القدر مانند شیخ دارد که ارسال جزمی به امام علیه السلام علی بن ابراهیم را مرسل نقل کرده است. البته 
 ن ابراهیم مرتبه ای بالاتر از شیخ کلینی و شیخکلینی، شیخ صدوق و... حجت دانسته شود، مشکل سند روایت حل خواهد شد؛ چون اگر علی ب

اگر مبنای  امااشد، دارای مرتبه پایین تر نیست؛ لذا در صورت معتبر بودن مرسلات جزمی، این روایت نیز معتبر خواهد بود، صدوق نداشته ب
 ارسال جزمی پذیرفته نشود، سند روایت دچار اشکال است.
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  6صفحه  
 

 د: صحیحه برید بن معاویه

دُ   یَ  مُحَمَّ ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِ ةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِي  بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّ
قاً  هِ ع یَقُولُ بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُصَد  هِ وَحْدَهُ لَا مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی بَادِیَتِهَا فَ  1اللَّ هِ انْطَلِقْ وَ عَلَیْكَ بِتَقْوَی اللَّ قَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّ

ی تَأْتِيَ نَادِيَ رِیكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرْ شَ  هِ فِیهِ حَتَّ ذَا فُلَانٍ فَإِ  بَنِي دُنْیَاكَ عَلَی آخِرَتِكَ وَ کُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَیْهِ رَاعِیا لِحَق  اللَّ
مَ مْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ قَدِ  ی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَل  مَّ قُلْ لَهُمْ یَا عَلَیْهِمْ ثُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّ

هِ لآخُِذَ  هِ أَرْسَلَنِي إِلَیْکُمْ وَلِيُّ اللَّ هِ فِي أَمْوَالِ  عِبَادَ اللَّ هِ فِي أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّ وهُ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّ هِ فَإِنْ قَالَ  کُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّ  إِلَی وَلِی 
عِدَهُ إِلاَّ خَیْراً فَإِذَا أَتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ تَ  لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ 

هِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَ  کْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ یَا عَبْدَ اللَّ طٍ عَلَیْهِ فِیهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَ  لَا عَنِفٍ وَ لَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَل 
هُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِ  فَاصْدَعِ  بِهِ  دْعَیْنِ شَاءَ فَأَیَّ رْهُ أَيَّ الصَّ رْهُ فَ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَی  هُمَا يَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَی  أَیَّ

ی یَبْقَی مَا فِی هِ فِي هِ اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ کَذَلِكَ حَتَّ هِ مِنْهُ وَ إِنِ  وَفَاءٌ لِحَق  اللَّ مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّ
هِ فِي مَالِ  ی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّ لًا حَتَّ ذِي صَنَعْتَ أَوَّ لْ بِ هِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّ هِ إِلاَّ نَاصِحاً وَک 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ  ءٍ اً غَیْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْ شَفِیقاً أَمِیناً حَفِیظ رْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّ  مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ کُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ کُل  نَادٍ إِلَیْنَا نُصَی 
قَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَیُضِرَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِ   ذَلِكَ لَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یُفَر 

هَابِفَصِ  رْ رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْیُورِدْهُنَّ کُلَّ مَاءٍ یَمُرُّ بِ  یلِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّ
َ
ضِ إِلَی جَوَاد  هِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الِْ

رُقِ  تِ  الطُّ اعَةِ الَّ ی ي فِیهَا تُرِیحُ وَ تَغْبُقُ فِي السَّ هِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَ  تَأْتِیَنَا وَ لْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّ اتٍ وَ بِإِذْنِ اللَّ
جْرِكَ وَ أَ  اتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ مُجْهَدَ  لَا 

َ
هِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِِ هِ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّ ةِ نَبِی  هِ وَ سُنَّ هِ عَلَی کِتَابِ اللَّ  قْرَبُ لِرُشْدِكَ یَنْظُرُ بِإِذْنِ اللَّ

هُ إِ  هُ إِلَی وَلِيٍّ لَهُ جُهْدَكَ وَ نَصِیحَتَكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِ لَیْهَا وَ إِلَیْكَ وَ آلِ اللَّ هِ ص قَالَ مَا یَنْظُرُ اللَّ ثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ
عْلَی الْحَدِیثَ.

َ
فِیقِ الِْ مَامِهِ إِلاَّ کَانَ مَعَنَا فِي الرَّ صِیحَةِ لَهُ وَ لِِْ اعَةِ وَ النَّ  2یُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّ

زکات بیان کرده است. در بخشی از آن امیرالمؤمنین علیه منین علیه السلام برای عامل ه امیرالمؤین روایت مشتمل بر دستور العملی است کا
لْ بِهِ إِلاَّ نَاصِحاً شَفِیقاً أَمِیناً حَفِیظ»السلام تعبیر  رْهُ نْدَكَ مِنْ کُل  نَادٍ إِ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ کُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِ  ءٍ اً غَیْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَک  لَیْنَا نُصَی 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ  را به خدمت آنها ، زکات بر عامل زکات لازم بوده است که بعد از جمع آوری ،را به کار برده اند که بر اساس آن« حَیْثُ أَمَرَ اللَّ
وری که خداوند متعال در آیه زکات بیان کرده، مصرف کنند. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام بفرستند تا ایشان آن اموال را بر اساس همان دست

هِ  فَنَقْسِمَهُنَّ »روایت نیز تعبیر  هِ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّ ةِ نَبِی  هِ وَ سُنَّ هِ عَلَی کِتَابِ اللَّ  اشاره شده است که تقسیم اموال بر اساس قرآن کریم و سنت« بِإِذْنِ اللَّ
ق بکند که وظیفه حاکم و امام علیه السلام است که زکات را طمی بنابراین این روایت نیز دلالتگیرد.می صورتعلیه و آله نبی اکرم صلّی الّله 

 ، ابن السبیل است. ال برای تقسیم زکات بیان کردهیکی از مواردی که خداوند متع دستور خدای متعال تقسیم کند. از طرف دیگر
سید رضی نیز همین روایت را با تفاوت اندک مین روایت برای استدلال کافی است. این در حالی است که لذا هسند این روایت صحیح است و 

ضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ »نقل کرده است. صاحب وسائل در نقل این روایت از نهج البلاغه فرموده اند: در نهج البلاغه  دُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّ مُحَمَّ

                                                
 شود.میاین تعبیر در روایات برای عاملین زکات به کار برده  .1
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 21  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     12/11/1012 تاریخ:            لزوم تأمین مالی در راه ماندگان توسط حکومت اسلامی      موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  7صفحه  
 

دَقَاتِ أَمِیرِ الْمُ  ةٍ کَانَ یَکْتُبُهَا لِمَنْ یَسْتَعْمِلُهُ عَلَی الصَّ دستور به ارسال اموال جمع آوری  علیه السلام . در این نقل نیز امیرالمؤمنین1«ؤْمِنِینَ ع فِي وَصِیَّ
هِ ص»شده کرده و در ادامه فرموده اند:  ةِ نَبِی  هِ وَ سُنَّ اساس این تعبیر نیز امیرالمؤمنین علیه السلام اموال جمع آوری  بر«. لِنَقْسِمَهَا عَلَی کِتَابِ اللَّ

لبته نقل ند. ازکات هستدریافت مستحق کرده اند که در آیه قرآن، ابناء السبیل یکی از مواردی است که می شده را بر اساس کتاب و سنت تقسیم
 د. نشومی روایت برید بن معاویه است، در واقع یک روایت محسوب، اما با توجه به اینکه متن آن مشابه سید رضی در نهج البلاغه مرسل است

 شود.می تاکنون به سه روایت در باب زکات اشاره گردید و در ادامه به دو روایت در باب خمس نیز اشاره

 ه: صحیحه ربعی بن عبدالله

ادِ بْنِ عِیسَی  ]محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله[وَ عَنْهُ  دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
هِ ص إِذَا أَتَاهُ  هِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّ هِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ  هُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِكَ لَ عَنْ رِبْعِي  بْنِ عَبْدِ اللَّ

ذِی اسِ الَّ نَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِ  ذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّ رْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِي الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الَّ

َ
هِ ثُمَّ یَقْسِمُ الِْ

سُ  مَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّ بِیلِ یُعْطِي کُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِكَ الِْْ  2ولُ صالْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّ

حه است و با مشکلی مواجه نیست. به لحاظ دلالی نیز به نحوه تقسیم خمس توسط پیامبر اکرم به لحاظ سندی صحی ربعی بن عبدالله وایتر
یانی شده است. در بخش پامی صلّی الّله علیه و آله اشاره کرده است که ابناء السبیل یکی از کسانی است که بخشی از خمس به آنها پرداخت

 د داشت.وظیفه را خواه همانند پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله عمل خواهد کرد و همین روایت نیز اشاره شده است که امام علیه السلام نیز
 توانند این کار را انجام دهند، اثباتمی در صورتی که از امام علیه السلام الغای خصوصیت شده و گفته شود که نائبان امام علیه السلام هم

کرده یم م همانند ایشان عملنین علیه السلام در کوفه بوده اند، نائبان ایشان در سایر بلاد هشود که به عنوان مثال وقتی حضرت امیرالمؤممی
در این جهت تفاوتی بین نائب عام و خاص نیست و یا اینکه نهایت امر این است که نسبت به عصر غیبت با ادله ولایت فقیه  اند. از طرف دیگر

ه نیز ثابت ، برای ولیّ فقیلسلام در امور حکومتی ثابت بودهکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه علیهم اشود که هر اختیاری که برای رسول امی اثبات
 شود. می است و از این طریق مشکل حل

اضر حکرده اند، اما این جهت در بحث می قسم تقسیم ی الّله علیه و آله، خمس را به پنجالبته در این روایت اشاره شده است که رسول اکرم صلّ 
ز و کار فة قلوبهم نیازمند ساچون به هر حال خمس باید پرداخت شود و با توجه به اینکه پرداخت آن به ابناء السبیل، عاملین یا مؤل مهم نیست؛

 زو لذا به تناسب حکم و موضوع روشن است که این مسأله اپرداخت کنند به أهل آن را خمس  امستقیم است، برای خود مردم ممکن نیست که
 شؤون حکومتی است. بنابراین این روایت هم با مشکلی مواجه نیست.

 و: مرسله احمد بن محمد

دٍ عَنْ بَعْضِ أَصْ  ارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ فَّ دِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ حَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ مُحَمَّ
بِیقَالَ: فَ  صْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّ ةً وَ الن  مَامِ خَاصَّ صْفُ لَهُ یَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلِْْ دٍ الن  ذِینَ  -لِ مِنْ آلِ مُحَمَّ الَّ
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 21  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     
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  3صفحه  
 

هُ مَکَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَ  ضَهُمُ اللَّ کَاةُ عَوَّ دَقَةُ وَ لَا الزَّ  لَهُ ءٌ فَهُوَ هُوَ یُعْطِیهِمْ عَلَی قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّ
هُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِكَ یَلْزَمُهُ النُّ   1قْصَانُ.وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّ

ه باشد، مقدار از این سه گرویتیمان، مساکین و ابناء السبیل است که اگر مقدار آن بیشتر از نی ر این روایت بیان شده است که نصف خمس براید
ش السلام لازم است که خوداز نیاز آنها باشد، بر امام علیهبرای امام علیه السلام خواهد بود و در صورتی که نصف خمس کمتر  زائد بر نیاز آنها،

 مقدار نقصان را فراهم آورد. 
 وایت به لحاظ سندی مرسله و مرفوعه است. این ر

 ز: روایت حذیفة بن منصور

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا هِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّ للَّ
اقٍ قَ  هُمْ إِلَیْكَ فَدَابِقَوْمٍ سُرَّ وا قَالَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ضُمَّ نَةُ وَ أَقَرُّ یْهِمْ وِ کُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِیَامَ عَلَ دْ قَامَتْ عَلَیْهِمُ الْبَی 

ا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُ  ذِینَ أَقَمْتَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ فَقَالَ  -ؤْمِنِینَ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِي فَلَمَّ الْقَوْمُ الَّ
بَیْنِ  ینَ  2اذْهَبْ فَاکْسُ کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْ بَیْنِ وَ أَتَی بِهِمْ فِي أَحْسَنِ هَیْئَةٍ مُتَرَد  بَیْنِ ثَوْ مِلِینَ مُشْتَ  وَ أْتِنِي بِهِمْ قَالَ فَکَسَاهُمْ ثَوْ

رْضِ یَنْکُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِیّ 
َ
هُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قِیَاماً فَأَقْبَلَ عَلَی الِْ یْدِیَکُمْ اً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ اکْشِفُوا أَ کَأَنَّ

مَا كَ ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ إِلَی السَّ ةِ نَبِی  هُمَّ عَلَی کِتَابِكَ وَ سُنَّ هُمَّ إِنَّ عَلِیّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّ مَّ قَالَ لَهُمْ یَا ثُ  -ءِ فَقُولُوا اللَّ
مْتُمْ هَؤُلَا   8لَدِهِ.سَبِیلَهُمْ وَ أَعْطِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا یَکْفِیهِ إِلَی بَ  أَیْدِیَکُمْ وَ إِلاَّ تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ خَل   ءِ إِنْ تُبْتُمْ سُل 

دست آنها  . امیرالمؤمنین علیه السلام انگشتانبر این مطلب اقامه شده باشداقرار به سرقت کرده و بیّنه نیز که  است ین روایت مربوط به سارقینیا
دهند که چند روز از آنها مراقبت شود تا زخم های ناشی از قطع انگشتان آنها بهبود پیدا کند. بعد از می قطع کرده و دستوراز باب حد سرقت را 

ت المال دهند که از بیمی آورند. امیرالمؤمنین علیه السلام دستورمی بهبودی زخم ها، به آنها لباس پوشانده و به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام
 به آنها پرداخت شود تا بتوانند به شهرهای خودشان بازگردند.  مقداری

 در مورد این روایت دو احتمال وجود دارد:
پرداخت از بیت المال تکلیف حکومتی از باب ابن السبیل نبوده است ولی امیرالمؤمنین علیه السلام به جهت مصالحی که بوده است  -1

 این اقدام را انجام داده اند. 

 و از باب ابن السبیل بودن بوده است. سفر آنها وظیفه حکومت ت هزینهپرداخ -2

 بعید نیست که پرداخت هزینه های سفر از باب ابن السبیل بوده است. 
در مورد او ادعای ضعیف بودن شده است، اما به نظر  تنها راوی است که با مشکل مواجه است؛چونمحمد بن سنان از بین راویان این روایت،

بالاتر است، اما به هر حال تضعیف شده است. بنابراین سند معتبر است. از نیز بسیاری از ثقات  اجلا و ثقات است و نسبت بهایشان جزو ما 
در شهر غریب بوده اند و ظاهرا چیزی نداشته اند که به وطن خود آن افراد نظر دلالی نیز بعید نیست که مربوط به ابن السبیل باشد؛ چون مصداقا 
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 21  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     12/11/1012 تاریخ:            لزوم تأمین مالی در راه ماندگان توسط حکومت اسلامی      موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  9صفحه  
 

 محتمل است که ابناین مطلب صریح روایت نیست و تی لباس های ایشان نیز توسط حکومت داده شده است. اما در عین حال برگردند و ح
 السبیل نباشند.

ربوط با اضافه کردن آیات م راه ماندگان را تأمین مالی کند.تاکنون روایات متعددی ذکر گردید که از وظائف حکومت اسلامی دانسته است که در 
 باقی نخواهد بود. در این زمینه تردیدی عهده حکومت اسلامی ثابت است و شود که این وظیفه بر می بحث، ثابت به این

 


